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  چكيده

 را در دفـاع از تـصوف و تثبيـت            قيـسراني   رو بر آن است كه نقش ابـن         جستار پيش 
توصـيفي ابتـدا    -با استفاده از روش تحليلـي     . جايگاه آن از رهگذر سماع تبيين كند      

 كتـاب الـسماع،   و   صـفوة التـصوف   گزارشي مختصر از دو روايت ابن قيـسراني در          
در ادامـه، نگـاه     . ارائه، سپس اسلوب وي در اثبات اباحت سماع تبيـين شـده اسـت             

هاي آن بـا      ها و تفاوت     بررسي گرديده و شباهت    دين علوم حياياغزالي به سماع در     
اهميت اين بحث در آن است كه هـردو،         . قيسراني نشان داده شده است     ديدگاه ابن 

از علماي برجستة دين و از بزرگان حديث بودند كه براي فتاوي خـود در قـرآن و                  
نظــام جــستند و بــراي تمــام حركــات و ســكنات صــوفيان در  اي مــي ســنت، ريــشه

اينان با آگاهي بر دو علم اصول       . يافتند  خانقاهي، راهي به سنت رسول و صحابه مي       
كار   و فروع يا همان علم كلام و فقه و نيز كتاب و سنت، برخلاف صوفيان محافظه               

با استفاده از شگردهاي محدثان و فقها و با تكيـه بـر آيـات و احاديـث و روايـات،                     
  .حكم به اباحت سماع دادند

  .قيسراني، غزالي  سماع، تصوف، حديث، ابن:ي كليديها واژه
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  مقدمه. 1
  بيان مسئله. 1-1

قيسراني و هجويري كـه   وگويي است ميان ابن نقطة عزيمت ما در اين جستار، گزارش گفت     
وقتي من به مرو بودم، يكـي از ائمـة اهـل            «:  چنين آمده است   المحجوب  كشفشرح آن در    

: گفـتم . ام  من اندر اباحت سـماع، كتـابي كـرده        :  گفت ترين بود، مرا    حديث كه آن معروف   
هاسـت،    مصيبتي كه اندر اين پديدار آمد كه خواجه امام، لهوي را كه اصل همه فسق                بزرگ

حكـم ايـن بـر وجـوه        : كنـي؟ گفـتم     داري چرا مـي     تو اگر حلال نمي   : مرا گفت ! حلال كرد 
، سـماع حـلال بـود، و اگـر          اگر تأثير اندر دل حلال بـود      . بر يك چيز قطع نتوان كرد     . است

چيزي را كه حكم ظاهرش فسق است و اندر باطن حالش بر            . حرام، حرام و اگر مباح، مباح     
  ).586: 1383هجويري، (» وجوه است، اطلاق آن بر يك چيز محال بود

وگو، هم از جهـت تـاريخي و هـم از لحـاظ جغرافيـايي ميـان ايـن دو                      صحت اين گفت  
، كـه  المحجـوب   كـشف  و    التـصوف  ةصفو، نويسندگان   ]3[ه  هاي متمكن صوفي    نويسندة متن 
چـون هجـويري مـدتي از عمـر         «. هايي از تـصوف هـستند، امـري مـسلم اسـت             هردو دفاعيه 

قيسراني گذرانده و با مشايخ تصوف آن ديار، از قبيل            خويش را در شام و محل پرورش ابن       
ا در نـواحي شـرقي ايـران    ه قيسراني مدت آميزش داشته و هم ابن    ) مراد وي (ابوالفضل ختلي   

زيسته است، صرف اينكه در روزگار تأليف         كه محيط پرورش و زندگي هجويري است مي       
شـود كـه او       سال داشته است دليل آن نمي       قيسراني عمري كمتر از سي      ابنالمحجوب    كشف

اي كه در سماع حديث و تأليف كتب داشـته، نتوانـد مـصداق                در آن روزگار با چنان سابقه     
 را نيـز در      التـصوف  ةصـفو ويـژه كـه       ترين بوده باشد، به     ائمة حديث و بلكه معروف    يكي از   

  ).578: 1372شفيعي كدكني، (»  تأليف كرده است480ودوسالگي خويش يعني در  سي
قـدر را     ، محـدث عـالي    .)ق507-448(قيسراني    در اين جستار درصدد هستيم تا نقش ابن       

ويـژه از رهگـذر دال پرچـالش و            كنـيم؛ بـه    در دفاع از تـصوف و تثبيـت جايگـاه آن تبيـين            
قيسراني هم اثر مستقلي در باب آن با عنوان كتاب            جنجالي نظام تصوف، يعني سماع كه ابن      

.  به تفصيل از آن بحث كـرده اسـت         » التصوف ةصفو«تأليف كرده و هم در كتاب       » السماع«
ويژه سماع در آن  بهقيسراني از تصوف و  اهميت دفاع دانشمندان و محدثان بزرگي چون ابن

تواننـد بـراي هـر        است كه او خود از علماي برجستة دين و از بزرگان حديث است كـه مـي                
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اي در سنت و گفتار پيامبر بيابند؛ حال، چه بهتر كه اين مهم     حركتي از نظامي خانقاهي ريشه    
د و از ترين محدث عصر خو   عساكر حافظ   قيسراني انجام پذيرد كه به تصريح ابن        وسيلة ابن   به

صــوفي «و نيــز بــه تــصريح ذهبــي ) 12/206: 2004الــذهبي، (رجــال ســرآمد آن دوره بــود 
او به دليل گرايشش به تصوف و مهارت شگرفش در اسـتدلال و تقريـر              ). جا  همان(» ملامتي

  .مطالب، تلاش داشت براي تمام اعمال و اقوال صوفيه، نشاني در سنت رسول و صحابه بيابد
  

  قلمرو آنروش پژوهش و . 1-2
تحليلـي اسـت كـه از       -ايم روشـي توصـيفي      روش تحقيقي كه در اين جستار در پيش گرفته        

بـه  ) القيـسراني  ابـن (مطهـر مقدسـي    حمـدبن م صفوة التـصوف : هاي موجود در دو كتاب     داده
و كتاب الـسماع لابـن      ) 1995(، چاپ دارالمنتخب العربي، بيروت      غادةالمقدم عدرة تصحيح  

  .ايم بهره جسته) 1994(الوفا المراغي، القاهره القيسراني، تصحيح ابو
هاي آن، بـه روايـت غزالـي        بندي داده   بر مقايسة دو روايت از يك نويسنده و طبقه          علاوه

عـصر مقدسـي و تـا حـدودي نيـز              نظر داشتيم كه هم    الدين  احياء علوم نيز از سماع در كتاب      
هـاي مهـم گفتمـان     دال ز كـلان اين همه به اين دليل بـوده كـه سـماع ا         . منزلت بوده است    هم

آيد كه ذومعـاني و سـيال اسـت و گنجينـة تفـسيري و معرفتـي نـويني از                      شمار مي   تصوف به 
دال نقــش مهمــي در فهــم و هــدايت  دهــد و همچنــين ايــن كــلان هــا را شــكل مــي واقعيــت

تـوانيم   كنـد و مـي   پژوهشگران به درك حكمت و روح غالب بر گفتمـان تـصوف ايفـا مـي            
 و صداهاي مختلف را از طريق اين نـشانه تـشخيص دهـيم و همچنـين نقـش                   پژواك انديشه 

موفه  لاكلاو و هاي ديگر اين گفتمان مشخص كنيم زيرا          كاركردي دقيق آن را در ميان دال      
هـا    واسطة تماس بـا سـاير گفتمـان        هيچ گفتماني يك پديدة بسته نيست بلكه به       «كه   معتقدند

ي براي گفتگو در بارة جهانِ اجتماعي و فهم         شود و هريك، روش خاص      دستخوش تغيير مي  
  .)26: 1389 فيليپس، يورگنسن و( »گذارد آن در اختيار ما مي

  

  پيشينة تحقيق. 1-3
ها و مقالات بسياري تأليف شده است كه بيـان            دربارة سماع و منزلت آن در تصوف، كتاب       

  :كنيم  اينجا اشاره ميهمه آنها در اينجا سودمند نيست؛ تنها به چند كتاب و جستار مهم در
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، تنهـا   »اندر غزل خويش نهان خواهم گـشتن      «در كتاب   ) 1372(نجيب مايل هروي     -
او بـه آثـار و آراي عارفـان         . هاي فارسي را معرفي و بررسي كـرده اسـت           نامه  سماع
داري چون مستملي بخاري، عبدالكريم قشيري، ابوحامد غزالي، علي هجـويري،       نام

پرداخته و سخنان ايـشان را دربـاب سـماع          ... دي مروزي و    پيل، عبا   احمد جام ژنده  
 .تحليل كرده است

، ضمن بحثي كامل و فراگيـر،       »سماع عارفان «در كتاب   ) 1387(خاني     حيدر حسين  -
  .سماع را در شانزده بخش بررسي كرده است

، بـه بررسـي   »السماع عند الـصوفيه الاسـلام   «در رسالة دكتريش) 1997(فاطمه فؤاد    -
هـاي مختلـف روحـي، قلبـي و تـأثير آن در پيـشرفت اخلاقـي                   اع از جنبه  معاني سم 

  .صوفي پرداخته و پيوند سماع با حالات و مقامات صوفيه را واكاويده است
» السماع عند الصوفيه  «اي با عنوان      در رساله .) ق1421(عبداالله القرشي     بن  عبدالرحمن -

هـا تمـايزي قائـل نـشده          ماعكتاب فاطمه فؤاد را نقد كرده و نوشته او بين انـواع س ـ            
شـود قابـل      است و نتيجه گرفته سماعي كه منجر به رياضت نفس و تطهير نفس مي             

 .اعتماد نيست

المعـارف بـزرگ    ةقيسراني در داير اي مفصل دربارة ابن  نجيب مايل هروي در مقاله     -
قيسراني اشاره كرده است اما دربـارة         صورت خلاصه به سماع از منظر ابن        اسلامي به 

اي مستقل برنخورديم، تنها شفيعي كدكني در جستاري          وضوع اين جستار به مقاله    م
گزارشـي محتـصر از كتـاب الـسماع         » ابن قيسراني و سماع و موسيقي     «تحت عنوان   

  . دهد  ارائه مي338-433 صص »ياد ايرج افشاربه «ابن قيسراني در كتاب 
  
  بحث. 2
  گفتمان تصوف. 2-1

وم هجري، در واكنش به زهد افراطـي و مبتنـي بـر صـفات               گفتمان تصوف در اواخر سدة د     
هـاي    جلالي خدا و درآميختن اكسير عشق در مس زهد، شكل گرفت و با تكيه بـر گفتمـان                 

هـاي ديگـر نيـز        بندي شد و در طول حركت خود از گفتمـان           ديگر ازجمله شريعت صورت   
چ نظام فكـري، فرادسـتي      ترديد هي  بي. هاي رقيب خود شد     تر از گفتمان    تأثير پذيرفت و فربه   
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هـاي غالـب و جـاري در عرصـة جامعـه، ناكارآمـد شـوند و از                    يابد مگر اينكه گفتمـان      نمي
پاسخگويي به نيازهـاي معنـوي و مـادي انـسان عـاجز گردنـد، در ايـن وضـعيت اسـت كـه                        

راه هدفمنـدتر، بـر ديگـر         هاي متخاصم موجود در ساحت نظم گفتمان با تبيـين نقـشه             قرائت
ترديد گفتمان تصوف هم از اين قاعده مستثني نبوده است زيرا            بي. آيند   فايق مي  رقيبان خود 

هـيچ فرهنگـي تنهــا نيـست و هـر فرهنگــي هميـشه در ائـتلاف بــا       «: تعبيـر لـوي اســتروس   بـه 
توانـد برتـر      برد و هر فرهنگ تا زماني كه تنهاسـت، هرگـز نمـي              سر مي   هاي ديگر به    فرهنگ
  ).56: 1358استروس، (» باشد

شـناختي   مان تصوف توانست هم فهم نويني از جهان عرضه كند و هم بنيـاد معرفـت     گفت
هاي جهان و رويـدادهاي اجتمـاعي و          جديدي بنا كند؛ چه، هدف عمدة آن، هم فهم پديده         

هايي كه برخي بزرگان تصوف به اقتضاي حـالات   هم از رهگذر دال هم تفسير آنهاست؛ آن  
آنهـا مفـاهيمي چـون رضـا، توكـل،         . دستي آن شدند  خود بدان بستند و موجب تكامل و فرا       

وجد و محبت را بـا زهـد توأمـان سـاختند و آن را از حالـت خـشك تـرس از خـدا بيـرون                           
همه موجب شد تا تصوف به يك نهاد اجتماعي تبديل            اين). 148: 1357نيكلسون،  (آوردند  

ر عرصـة پهنـاور   اي از مبـاني مجهـول و مغفـول د     گيري اين گفتمان، پـاره      پس از شكل  . شد
هـاي   اي ساختاربندي گشت و سـازه  تر شد و نظام معنايي عميق و تازه دين، كشف و برجسته  

بنــدي شــدند و  مفــصل» معرفــت«شــكل و شــناوري ماننــد ســماع پيرامــون دال مركــزي  بــي
كـم اسـلوبي خـاص بـراي      كه گفتمان تصوف كـم  اي را پذيرا شدند؛ چندان هاي تازه  مدلول
توان مدعي شد كـه تـصوف، گنجينـة           همه مي   با اين . هان و فهم آن شد    گفتن دربارة ج    سخن

  . هاي غامض و فاقد معناي فيزيكي، معنا و مفهوم متمايزي بخشيد تفسيري است كه به پديده
هاي ديني اعتلا يافتنـد   ترديد، با تكوين تصوف، دين به ساحت ديگري پاي نهاد و آموزه           بي

شد و شكل هنري به خود گرفـت و چـون در ميـان عامـه                شناختي دين شكوفا      و ابعاد زيبايي  
هاي مغفول دين گسترش يافت و انسان در اين مـدار فكـري،               مورد اقبال قرار گرفت، حوزه    

بنـدي شـد و بـه         صاحب نگرش آسماني و كيهاني شد؛ چه، تصوف در بستر ديـن، صـورت             
أمـل و درنـگ در   قولي منبع و منشأ آن قرآن است و جريان تطورش نيـز ناشـي از قـرآن و ت    

هاي جديدي مثل فلسفه، كلام، فقه و  شود و در طول تاريخ جريان    هاي آن حاصل مي     آموزه
ها و عقايد مختلف ديگري به آن پيوستند و موجب غنـاي آن شـدند و تـصوف را بـه                       دانش



 ...عباسي و /  قيسراني و غزالي اباحت سماع به روايت ابن / 14

  .نظام فكري تناوري بدل ساختند
 پديـدار و محملـي   ها و مفاهيم جديـد در ميـان متـصوفه،        با تكوين و تثبيت تصوف، دال     

شود؛ زيـرا در نگـرش صـوفيه، راه رسـيدن سـالك بـه                 هاي آسماني آن مي     براي عرضة ايده  
بلكه خداي را مردانند كه از غايت عظمت        «شود    بارگاه حق، به تلاش و عبادت محدود نمي       

ايـن  . و غيرت حق روي ننمايند اما طالبان را به مقصودهاي خطيـر برسـانند و هـدايت كننـد                  
مـا را پـيش     : آينـد؟ گفـت     پيش شما بزرگان مي   : گفتيم. هان، عظيم نادرند و نازنين    چنين شا 

آيند كه اعتقـاد   آيند، پيش آن مصور مي نمانده است؛ دير است كه ما را پيش نيست اگر مي    
ما را در عالم خانه كجاسـت     : آييم، گفت   السلام گفتند به خانة تو مي       عيسي را عليه  . اند  كرده

همـين امـر سـبب جلـب و جـذب طبقـات عامـة مـردم بـه                   ). 41: 1369،  مولوي(» و كي بود  
مجالس وعظ و سماع آنها تدريجاً محل تردد طالبان         «بيني شد و      جهان  ها و مفاهيم اين     آموزه

: 1367كـوب،     زريـن (» تهذيب و تزكيه و كانون سرّ معارف و حقايق روحاني تلقـي گـشت             
177 .(  

 انـسان در گفتمـان تـصوف در قيـاس بـا             با تأسيس و گسترش تصوف، مدلول و مفهـوم        
همه موجب افروختگي آتش خشم و نگراني فقها          اين. گفتمان شريعت سخت دگرگون شد    

وران و    هـاي مختلـف، مثـل پيـشه         شـماري از دسـته      كه افراد بي    ويژه آن   و عالمان دين شد؛ به    
 شـد و    بازرگانان و حتي فقها بـه حلقـة صـوفيه پيوسـتند و در نتيجـه حرمـت صـوفيه افـزون                     

حنبـل را     نقـل اسـت كـه احمـدبن       . بزرگاني از فرق فكري و مكاتب مختلف بدان گرويدند        
او گفت درست است كه مـن     . ملامت كردند كه چرا با بشر حافي مؤانست و مجالست دارد          

: 1374ريتـر،   (شناسـد     دانم ولـي او خـود را بهتـر از مـن مـي               حديث و سنت را بهتر از او مي       
462.(  

  

  ل حديثتصوف و اه. 2-2
اي   اي نيست ولـي نـشانه و آيـه          اگرچه در تأييد سماع و موسيقي در آيات قرآن، نشانه و آيه           

همـه بايـد پـذيرفت كـه ايـن رسـم و آيـين تنهـا                   با ايـن  . هم در نفي و انكار آن وجود ندارد       
برساخت تصوف نيست بلكه بشر در همـة اعـصار از كاربـست آن التـذاذ روحـي و معنـوي                     

اي از نظـام هماهنـگ جهـاني اسـت و بـا               اغورث معتقد بود موسـيقي نـشانه      فيث. است برده  مي
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). 176: 1377حلبـي،   (وجود آورد     توان نظم جهاني را در درون انسان به         نواختن موسيقي مي  
حاصل و خـشك فلـسفي و كلامـي و            از همين رو، گفتمان تصوف در روزگار مناقشات بي        

زهد و نيز نبردهاي خـونين حاكمـان سياسـي،          انديشي برخي فقيهان و افراط زاهدان در          جزم
هاي آن بود، البته در حـدي   اي براي درمان دردها و رهايي از يأس فلسفي و رنج جويي  چاره

صوفيان با رواج سماع درصـدد التيـام دردهـاي          . هاي ديني مغايرت نداشته باشد      كه با آموزه  
 گرفتار غربت را بـا يـادآوري   نوعان خود برآمدند و از اين رهگذر توانستند جان عاريتي   هم

عهد الست و عالم ذر، از قبض محنت و غم اغتراب رها سازند و دين را از حزن و قنوط بـه                      
آنان سماع را يكي از ابزارهاي كـسب فـيض الهـي و          . بستر طرب و بسط عاشقانه پيش ببرند      

از همـان   صـوفيه،   «از همـين روي،     . دانـستند  سوي بندگان مي    رهاورد مينوي از جانب حق به     
توانست انگيزة پيدايي حـال       تر در جستجوي وسايلي بودند كه مي        آغاز، با شدت هرچه تمام    

آنان ضمن كاربست سماع و آلات طرب و آواز، باور داشـتند  ). 252: 2536برتلس،  (» باشد
هــا و  وخيــز و كــوه كــه جهــان هــستي، مملــو از طنــين موســيقي اســت و كائنــات در جــست

» هي تَمرُّ مرَّ الـسحّابِ     و   الجْبِالَ تحَسبها جامدةً   و ترَىَ «: وجد هستند ها در سماع و       كهكشان
شـنود و بـا       نـواز هـستي را مـي        آدمي با گوش جان، موسيقي خاموش و نغمة جان        ). 88/نمل(

صوفيه براي سنت سـماع، آدابـي       . شود  افشاني تمام ذرات عالم مي      گر دست   چشم سرّ، نظاره  
 و اعتباري به آن بخشيدند، تا جايي كه آنها به اين مجالس بـا چـشمي                 وضع كردند و ارزش   

انـد كـه ابوالوفـا        گفتـه . كردند كه گويي مجلس عبادت يا محل اجابـت توانـد بـود              نگاه مي 
به عبدالوهاب انماطي گفته بود كه در وقت سماع تو را           «داران صوفيه،      فيروزآبادي، از رباط  

رده بود كه گويي مـرد صـوفي، وقـت سـماع را وقـت               دعا خواهيم كرد و انماطي تعجب ك      
  ).162: 1363كوب،  زرين(» داند اجابت مي

داران متعصب با سماع صوفيه، مخالفت و ستيهندگي داشـتند امـا              در بدو امر، برخي دين    
شـمار آوردنـد،    نگري به آور، مخالفت با سماع را نشانة قشري        وقتي برخي فقها و محدثان نام     

 در دفـاع از سـماع       احياء علوم الـدين   ويژه وقتي امام محمد غزالي در         ؛ به اين ستيزها كم شد   
سماع خـوش و  . ايزد تعالي را سريّ است در دل آدمي كه آن در وي پوشيده است           «: نوشت

» آواز موزون آن گـوهر را بجنبانـد و هركـه حـرام بكـرده اسـت از اهـل ظـاهر بـوده اسـت                  
  ). 374-373: 1387غزالي، (
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  ، تقيد و التزام به شريعت، شرط ضروري سـلوك و رسـيدن بـه حـق                در گفتمان تصوف  
إلَِـى ربهـا     كحل لطيف لطيفة وجوه يومئـذ ناَضـرةٌَ       «تعالي است؛ چه، هر سالكي كه بخواهد        

پـاي از   «كـشد و    » اش كشد بايد كه گرد سم براق شريعت را در ديـدة عقـل               در ديده » ناَظرةٌَ
حديث و سخنان رسول خدا يكي      ). 329: 1368سمعاني،  (نكشد  » االله  قيد و دام محمد رسول    

ها و قيدهايي است كه سالك نبايد از مدار آنها خـارج شـود و بايـد بـه نـص                       از همين التزام  
» قـابِ شَديد العْ اللهَّ   إِنَّ اللهَّ و اتقَُّوا  فاَنتْهَوا عنهْ نهَاكمُ ماو   فخَُذُوه ما آتاكمُ الرَّسولُ   و«كريمة  

آور، اين آيه را مقتدا و الگوي خويش  قيسراني، محدث نام كه ابن عمل كند؛ چنان) 7/حشر(
او گرد عالم گشته و راويان حديث را در چهل شهر جسته و هركدام را كـه     . قرار داده است  

يافته، اخبار و اقوال و مأثورات پيامبر و اصحاب و تابعين از او سراغ گرفتـه و هرآنچـه را از                     
هـا   نـام «. كردارها و آثار و اعتقادات و اختلافات در روايات شنيده، ثبت و ضبط كرده است           

بنـدي كردنـد و    گاه كه زمـان  ها و فرزندان و تاريخ وفات آنان را تدوين كردند تا آن      و كنيه 
يك . بازنمودند كه هريك از اين راويان چه مايه حديث و از چه كساني روايت كرده است

انـد و انگيـزة آنـان در نقـل آن             قد كشاندند كـه چنـدنفر آن را روايـت كـرده           حديث را به ن   
ها را گرد ساختند و ناصـواب را در حـديث و علـت                روايت چه بوده است، تا اينكه پراكنده      

  ).69-68: 1388سراج، (» گو و بسيارگو را نگه داشتند اختلاف را شناختند و راويان كم
مام همـت خـود را بـه داشـتن همـين انـدازه از ديـن                 قيسراني برخلاف اين قوم، كه ت       ابن

هاي آن را ابتر      اند و دين و گزاره      اند و از علم به حقيقت و ماهيتش غافل مانده           منحصر كرده 
كردند، از اين چارچوب بسته فراتر رفت و در تكوين و تثبيت گفتمان تصوف كه به قـولي                  

از دال مركـزي و پرچـالش آن،   ويـژه در دفـاع       نگرش هنري به الهيات اسـت، كوشـيد و بـه          
برخي از مؤلفان تـصوف، ماننـد قـشيري و هجـويري كـه از قلمـرو           . سماع، جد و جهد كرد    

هاي مـتمكن تـصوف خـويش     دانشمندي عبور كرده و به بينشمندي رسيده بودند، در كتاب        
هاي عملية فقها بود، از قـرآن و حـديث تأييـداتي را در جـواز سـماع نقـل                      كه يادآور رساله  

قـرآن  : االله عليه شنيدم كه گفت      گويد از پيغمبر صلي     عازب مي   براءبن«دند، ازجمله اينكه    كر
يـا ايـن روايـت كـه روزي پيـامبر بـه             . را با آواز خوش خوانيد كه قـرآن را نيكـويي افزايـد            

: سـلم  و عليـه  اللّـه  ، صلي  قالَ رسولُ اللهّ   .عليك أُنزِلَ  و أنا أقرأُ : فقالاقرأ،  : مسعود فرمود   ابن
كـار،    اما آنچه به اين صوفيان محافظه     ). 577: 1389هجويري،   (»أنا أحبّ أن أسمع منْ غيري     
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هايشان فـصلي در بـاب سـماع آورنـد، دفـاع              جرأت و جسارت لازم را بخشيد كه در كتاب        
قيسراني و غزالي است كه تصوف را مستند به دو علم            آوري چون ابن    محدثان و متفكران نام   

دانند؛ علمي كـه اولـي علـم اصـول اسـت و دومـي علـم فـروع شـناخته                       قه مي كلام و علم ف   
شود و اينان نيز آگاه به هردو علم و نيز كتاب و سنت هستند و بـا اسـتفاده از شـگردهاي                 مي

در ادامـة   . محدثان و فقها، با تكيه بر آيات و احاديث و روايات حكم به اباحت سماع دادند               
گاه به نقـد و تحليـل روايـت     آن. پردازيم قيسراني و آثارش مياين بحث، ابتدا به معرفي ابن    

  .پردازيم قيسراني از اين مهم مي ابن
  

  )قيسراني ابن(مقدسي . 3
احمد، حافظ و محدث، معروف به قيسراني و مقدسي، به دليـل انتـساب بـه                  طاهربن  محمدبن

. قدس به دنيا آمدالم  در بيت448المقدس، در ششم شوال سال  قيسريه، شهري در شام و بيت
 به بغداد سفر كـرد و انـدكي بعـد بـه             467در سال   .  بود 460اولين سماع حديث وي در سال     

هنگام بازگشت از آخرين حجش، روز جمعه . المقدس بازگشت و سپس روانة حج شد بيت
ايـن  ). 182:ت.خلكـان، د    ابن( در بغداد درگذشت و در مقبرة عتيقه دفن شد           507الاول    ربيع

 ويسندة متصوف به شهرهاي مختلف شام، مصر، حجاز، عراق و ايران سـفر كـرد              محدث و ن  
 شـهر در جهـان اسـلام        40 ابن قيسراني به بيش از       )جا  همان ( همدان اقامت گزيد   و مدتي در  

در زادگـاهش از    ، از جملـه      بسياري از محدثان را ديـد و از آنـان حـديث شـنيد               و سفر كرد 
بوعثمـان ابـن ورقـاء، در بغـداد از ابومحمـد صـريفيني و           ابوالفتح نصربن ابـراهيم نابلـسي و ا       

ديگران، در مصر از ابواسحاق حبال، در دمشق از ابوالقاسم ابن ابي العلاء فقيه و در حلب از                  
... شــيزري و در اصــفهان از عبــدالوهاب منــده و در نيــشابور از فــضل بــن محــب و  حــسن 

مـة شـهرها و محـدثاني كـه از آنـان            ذهبي پس از ذكـر نـام ه       ). 93-11/92: 2003،  ذهبيال(
 محمـد بـن     بـرد ماننـد     و افرادي كه از او حديث شنيدند نـام مـي          شاگردان  حديث شنيده، از    

اصفهاني، ابوالفضل محمد بن هبةاالله بروجردي، محمد بن اسماعيل طرسوسـي، عبـدالوهاب    
مـد بـن    انماطي، ابوجعفر ابن ابوعلي همداني، ابونصر احمـد بـن عمـر غـازي و ابوطـاهر اح                 

  ).جا همان (محمد سلفي
 ابـن جـوزي     ي مانند گرچه شخصيت علمي ابن قيسراني كم و بيش مورد ستايش مؤلفان          ا

دقـت  قرار گرفته اما گاه به لحاظ گرايش به اذواق و مواجيد صوفيانه و گاه به لحـاظ ميـزان     
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 شده،   كه بر وي وارد    ي انتقادات شديد  .است نقل حديث مورد انتقاد قرار گرفته        وضبط  در  
 او  .اند  طوري كه بعضي او را از صوفيان ملامتي دانسته         ، به  است  به تصوف  او گرايش   دليلبه  

تنها با تصوف و پسندهاي صوفيانه برخوردي صميمانه داشـته اسـت             در مقام يك محدث، نه    
 معارف صوفيه را پذيرفتـه و در شناسـاندن آداب و عـادات              ،بلكه از روي آگاهي و بصيرت     

 اهـل  التـصوف،  صـفْوة    اند با تـأليف     گونه كه گفته   در واقع همان  . ده است ورزي ايشان اهتمام 
 مـذهب  نظـر  از .اسـت  داده تطبيـق  سـنت  نـصوص  با را آنان آراي و كرده ياري را طريقت
 الـسماع  كتـاب    ويـژه  آثـار او بـه    برخـي   مـضامين   شمرده كـه     ظاهر اهل از را او ذهبي فقهي،
به حليت سماع قائل شده و بـه         ابكتاين   هر صورت او در      هبتواند مؤيد اين مدعا باشد،        مي

، عـدرة   لمقـدم ا(  به اثبات آن پرداخته است     ،استناد احاديث و اخبار و اقوال صحابه و تابعين        
1995  :38-40( .  

هاي باطنيـان بـراي    كرد و همانند غزالي در جنگ مقدسي بر نهج رسول خدا حركت مي    
هـاي    ها عالم حديث و ناقل آن نبود بلكـه در كتـاب           او تن . جست  دفاع از تصوف شركت مي    

خود افكار مهمي را مطرح كرد كه هم از نظر سياسي و هم از بعد فكري و ديني قابل تأمـل                     
شـود و از      از بعد فقهي، امام و حافظ بزرگ خوانده مـي         : او شخصيتي دوبعدي داشت   . است

عـلاوه بـر    . )34:  همـان ( بعد صوفيانه، متفكري داراي وحدت تأليف و انـسجام فكـري بـود            
هـاي او     آيـد، كتـاب     شمار مي   اينكه مقدسي شخصيتي يگانه در فقه و علم كلام و حديث به           

، از لحاظ اعتبار و منزلت، در دنياي تصوف و حقيقت و            السماع صفوة التصوف و كتاب   مثل  
 آثـار   تا حدودي اين چند اثـر نيـز از ميـان          . علم باطن و علم قلوب بسيار حايز اهميت هستند        

 ؛الـستة اطـراف الكتـب     : دهـد   ابعاد دوگانة وي را نشان مـي       متعدد و متكثر چاپي و خطي او      
الجمع بين كتابي    ؛تذكرة الموضوعات  ؛الانساب المتفقة في الخط المتماثلة في الثقطْ و الضبط        

 شروط الائمـة الـستة    ؛  بكر ابن منجويه في رجال البخاري و مسلم         ابي نصر الكلاباذي و ابي    
  ].4 [)27-22 :مانه(

  
  از اباحت سماع) قيسراني ابن(روايت مقدسي . 4

حالت جذبه و اشـراق و      «سماع كه در لغت به معناي شنيدن است، در اصطلاح اهل تصوف             
از خويشتن جداشدن و فنا به امري غيرارادي است كه اختيار عـارف، تـأثيري در ظهـور آن                   
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شـود و ايـن وجـد،     نـد كـه وجـد ناميـده مـي     ك سماع، حالتي در قلب و دل ايجاد مـي  . ندارد
شـود و     آورد كه اگر غيرموزون باشد اضطراب ناميده مـي          وجود مي   حركات بدني چندي به   
انـد   و برخـي نيـز گفتـه   ) 45: 1376حيـدرخاني،  (» زدن و رقص است اگر موزون باشد، كف  

انـه كـه    گاه آن دل صوفي است و حـالتي اسـت پيامبر            سماع سفير حق است كه البته نشستن      «
مايـل هـروي،    (» زنـد   گيرد و به بود هستي حق، پيوند مي         شان مي   اهل سماع را از نمود هستي     

1372 :7.(  
ها ويژگي خاص  ها و امت اي اجتماعي و انساني بوده است كه نزد ملت        غنا هميشه پديده  

دنبـال فتوحـات مـسلمانان و گـسترش قلمـرو             پس از اختلاط عرب و عجم بـه       . خود را دارد  
فقيهـان و   . ، اين مهم در طي تاريخ باليد و شكفت و عاشقان و دوستداران آن زياد شد               اسلام

يـا بـه    . انـد   هاي دور تا امروز در مسئله غنا و سماع اختلاف نظر داشـته              عالمان دين از گذشته   
. برانگيز تصوف، اتفاق نظري ميانـشان نبـوده اسـت           قولي در حليت و حرمت اين دال چالش       

) قيـسراني   غزالـي، ابـن   (و گروهـي    ) 34: 1345قـشيري،   : ك.ر(م آن   گروهي حكم به تحري   
اند، برخي نيز تنها با تكيه بر احاديث نبوي وارد در صـحاح و اقـوال           حكم به اباحت آن داده    

  .اند ائمه و فقها، ادوات سماع و آلات موسيقي را حرام كرده
 ةصــفوهــاي  ابجــا، ابتـدا گزارشــي مختــصر از دو روايـت ابــن قيــسراني در كت ـ   در ايـن 
دهيم سپس بـه تبيـين اسـلوب وي            او در باره اباحت سماع ارائه مي       كتاب السماع  و   التصوف

كنـيم و   گاه به اختصار، نگاه غزالي به سماع را بررسي مـي          پردازيم و آن    در اباحت سماع مي   
دهـيم؛ زيـرا امـام غزالـي و          قيـسراني نـشان مـي      هاي آن را با ديـدگاه ابـن         ها و تفاوت    شباهت

جةالاسلام مقدسي، علاوه بر تبحر در فقـه و علـم كـلام و علـم حـديث، بـه تـصوف نيـز                        ح
گرايش داشتند و مرداني اهل علم و عمل بودند و پيوسته با باطنيان كـه مخالفـان سرسـخت                   

 و  ديـن  علـوم  احيـاء : هـاي كلاسـيك و مرجـع آنـان            كتـاب . تصوف بودند در پيكـار بودنـد      
هـاي دينـي و فكـري،     هاي مهمي است و علاوه بر ارزش    صفوةالتصوف، دربرگيرندة انديشه  

اين دو تن، شخصيتي چنـد بعـدي دارنـد كـه دو بعـد فقهـي و                  . كاركرد سياسي مهمي دارد   
  .عرفاني آنان در اين دو كتاب، بيشتر تبلور يافته است

  

   لتصوف صفوة ا» المعاشرة كتاب«) 333-298(مسئله سماع  .4-1
 در آداب سلوك تصوف تصنيف كرده است، به دفاع          كه  التصوف ةصفومقدسي در كتاب    
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كند كه طايفة طريقت، افعال خود را از خـدا و رسـول               پردازد و اثبات مي     از اهل تصوف مي   
است  اند و اركان اين طريقت بر كتاب و سنت و اجماع امت، مشيد و استوار شده                اخذ كرده 

 التـصوف  صـفوة   ) 349-298از (» ةكتـاب المعاشـر  «او در آغـاز     ). 63: 1995ابن قيـسراني،    (
اين كتاب مشتمل بر مسائلي است كه هركس علمي به سنن ندارد، آنها را منكـر         «: نويسد مي
مسئلة سماع، مسئلة مزاح، مسئلة رقص و مسئلة پـاره كـردن            : شود و آن چهار مسئله است       مي

 و محـدثاني    البته مقصود وي از كساني كه علمي به سنن ندارنـد، فقهـا            . »)298: همان(خرقه  
محمـد بـن طـاهر مقدسـي        «: نويـسد   مي ابليس تلبيسمانند ابن جوزي است كه در نقد او در          

» را نوشت و در آن چيزها آورد كه خردمند از يـادكرد آن شـرم دارد                التصوف صفوة  كتاب  
  ). 137: 1368ابن جوزي، (

سوي همة  سان به را با آيين راستين آ)ص(كند كه خداوند محمد       مقدسي در ادامه تصريح مي    
ونَـه مكتُْوبـا    الَّذينَ يتبَِّعونَ الرسَّولَ النبَِّـيّ الْـأُمّيّ الَّـذي يجدِ          157مردم مبعوث كرد؛ هم آية      

   اةِ وري التَّوف مهْندع    و روُفعباِلْم مرُهأْمالْإِنجْيِلِ ي    نْكرَِ ونِ الْمع ماهنْهي      و ـاتِّالطيَّب ـملُّ لَهحي 
   ثَ وائَالْخب ِهمَليع رِّمحي    و مرَهِإص منْهع َضعلَ    يع َي كاَنتَّالْأَغْلاَلَ الت  ِهمي◌ۚ     و نُوا بِـهينَ آمفاَلَّذ  

 و وهَّزرع  و رُوهَنص       هعي أُنزْلَِ مالَّذ وا النُّورعَّاتب◌ۙ كَأُولئ مونَ هحفْلهمـان كـساني كـه از        :الْم
در ] هـا و اوصـافش     بـا همـه نـشانه     [كـه او را نـزد خـود         » ناخوانده درس «اين رسول و پيامبر     

كنند؛ پيامبري كـه آنـان را بـه كارهـاي شايـسته              يابند، پيروي مي    اشته مي انجيل نگ  تورات و 
هـا را بـر       حـلال و ناپـاك     ،ها را بر آنان    دارد و پاكيزه   دهد، و از اعمال زشت بازمي      فرمان مي 

] خبـري و بـدعت را      يِ جهـل، بـي    [ها   كند و بارهاي تكاليف سنگين و زنجيره       آنان حرام مي  
دارد؛ پس كساني كـه بـه او ايمـان آوردنـد و او را                است برمي جان آنان    كه بر دوش عقل و    

پيروي است حمايت كردند و ياريش دادند و از نوري كه بر او نازل شده            ] در برابر دشمنان  [
سورة اعراف به اين مهم اشاره دارد و هم اين روايت عايـشه   . »دند، فقط آنان رستگارانند   كر

كردند و مـن از ميـان         ارهايي كه داشتند بازي مي    افز آمدند و با جنگ     حبشيان مي «: كه گفت 
شـدم پـس پيـامبر فرمـود      كردم تا وقتي كه از تماشا سـير مـي     دوگوش پيامبر به آنها نگاه مي     

كنند و نيز فرمود تا يهود و نصاري بدانند كه در آيين              بازيگري مي ) حبشيان(فرزندان اَرفده   
تـر    لاف در سه صفحة بعد و بسيار كوتـاه        همين روايت را با مقداري اخت     » .ما گشايشي هست  

  . كند نقل و مكان آن را در مسجد بيان مي
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وقتي پيامبر به تبليغ رسالت و تأديه امانـت برخاسـت و بـه نـصيحت مـردم بـراي همـين امـر                        
كس پس از او و پـس از خلفـاي            هيچ. گذاري كرد و قانون وضع كرد و امرونهي كرد          سنت

انـد، حـرام يـا حـلال      خداوند و رسولش حلال يا حرام كـرده  چه را     تواند هرآن   راشدين نمي 
هـاي   اسـتدلال بـه حـديث   . سازد، مگر به دليل ناطق از آيات محكم يا سنت يا اجمـاع امـت      

موضوعه و غرايب و افراد، روا نيست؛ چه، حجت نيست و همچنين به اقوال برخي مفـسران                 
به قول كسي متعهد و ملزم شد كه بـه          بايد  . هاي ضعيف نبايد اعتماد كرد      به رأي و به روايت    

 و«وحي و تنزيل، تأييد شده و معصوم از تغيير و تبديل است؛ چـه، خداونـد تـصريح كـرده                    
دانيم كه رسول خدا امر و نهي نكرد مگر با وحـي، و اگـر         مي). 3/نجم(» الهْوى عنِ ينطْقُ ما

ابـن  (شـد   اد تـا وحـي نـازل مـي       ايـست   شد كه وحي در آن نازل نبود، بازمي         از امري سؤال مي   
  ).299-298: 1995قيسراني، 

ابوبكر بـر مـن وارد شـد درحـالي كـه دو كنيـزك از                «: از عايشه روايت است كه گفت     
كنيزكان انصار نزد من بودند و سرگرم آواز خواندن بودند به آنچه انصار در جنگ بعاث بر 

ابـوبكر وقتـي ايـن كـار را     . آوردند و عايـشه گفـت ايـن دو كنيـزك مغنيـه نبودنـد         زبان مي 
پيامبر . مشاهده كرد گفت مزمار شيطان، آن هم در سراي رسول؟ و اين روز روز عيدي بود               

سـت   گفتني). 300: همان(به ابوبكر فرمود كه هر قومي را عيدي است و اين هم عيد ماست               
 ايام  همين روايت را در صفحة بعد با اندكي اختلاف بيان كرده است كه آن دو كنيزك در                

  .زدند خواندند و هم دف مي مني، هم آواز مي
در روايت ديگري از عايشه نقل است كه وقتي يكي از خويشان خويش را بـه همـسري                  

اي؟  بـه عـروس هديـه اي داده       : مردي از انصار درآورده بود؛ چون رسول فرازآمـد، پرسـيد          
رسـول  . نـه :  گفتنـد ديگر بار پرسيد آيا مغني و آوازخـواني همـراه او كرديـد؟       . آري: گفت

). 303: همـان (فرمود كاش يكي همراه او كرده بوديد چون انصار موسيقي را دوست دارند              
خــدا بــه صــداي مــرد «: فرماييــد كنــد كــه مــي در ادامــه، حــديثي از رســول خــدا نقــل مــي 

خواند بيشتر توجه دارد از مرد صـاحب كنيـزك            آوازي كه قرآن را به صوت زيبا مي         خوش
  ). 304: همان(» دهد  شنيدن آواز خوش او علاقه نشان ميخوش آواز كه به

با ذكر احـاديثي     صفوة التصوف  »ةكتاب المعاشر «پس از اين، مقدسي مسئلة سماع را در         
از پيامبر و رواياتي از صحابه در موضوعاتي مرتبط با سماع مانند استماع حدا از سوي پيامبر                 
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هـا بـا سـماع و مقـولات           و شـادكردن دل    و ستايش صوت زيبـا و مقـدم داشـتن آن در اذان            
 330ديگري چون قول و غزل و انشاد شعر و مسائلي از اين قبيل، طي هفده باب در صـفحة                    

  .برد به پايان مي
  

   السماع كتاب. 4-2
قيسراني در اين كتاب بـه تفـصيل از حكـم سـماع كـه آن را از ثوابـت منظومـة تـصوف                       ابن
ها، سماع آلات موسيقي بـا آواز زنـان يـا مـردان               سماع ترانه داند، با بيان انواع آن اعم از          مي

اي دربارة انـواع     پرسنده«: كند  نويسنده در سرآغاز كتاب خود تصريح مي      . بحث كرده است  
سماع از من پرسيد و خواستار آمد كه اين مسئله را به تفصيل و همراه دلايـل و نيـز بـا اقامـة      

او ايــن كتــاب را در پاســخ او، ). 29: 1415راني، القيــس ابــن(» شــواهد از بــراي او بيــان دارم
  . صورت مستدل و مبتني بر شواهد، نگاشته است به

» ةكتاب المعاشـر  «او با طلب توفيق از خدا سخن خويش را همانند مطلع مسئلة سماع در               
كنــد  تــر ذكــر شــد بــه عينــه نقــل مــي  آغــاز و همــان مطالــب را كــه پــيش التــصوفةصــفو

كنـد و    ه همان روايت عايشه از بازي و طرب حبشبان را عيناً نقل مي            در ادام ). همانجا.ك.ر(
. پردازد هاي محدثان مختلف مي    وسه به نقل و نقد اين حديث و روايت          از صفحه سي تا سي    

فـصل اول مـشتمل بـر       : كنـد   نويسد كه موضوع سماع را در دو فصل تبيين مي          بعد از اين مي   
 اسـت و فـصل دوم دربرگيرنـدة احتجاجـات     جواز استماع سماع با دلايل درسـت و روشـن         

  ).33: همان(اند و بطلان حكم آنان  كساني است كه به تحريم سماع رأي داده
در آغاز فصل نخست كه در بارة غناء است، به نقل همان روايـت دو كنيـزك انـصار و                    

قـوال  پردازد و پس از نقد آن و نقـل ا          تر بيان شد مي     برخورد ابابكر و واكنش پيامبر كه پيش      
كنـد و در ادامـه بـه         مختلف در اين زمينه، روايت ديگري از آن را با اندك تفاوتي نقل مـي              

پـس از   . پردازد كه مكان آن مـسجد اسـت         ذكر روايت ديگري از بازي و طرب حبشيان مي        
كند كه عايشه يكي از خويشان خويش را به همسري مردي از              آن، همان روايتي را ذكر مي     

از جمله اين بيت كه     . ن تفاوت كه در اينجا به تفصيل بيشتري آمده است         انصار درآورد با اي   
  :خواند كاش در جشن او مغني مي: پيامبر فرموده بود

  مكُاحيونا فحيا          متيناكُأم تيناكُأ
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آوازي كـه قـرآن را بـه صـوت            در ادامه، همان حديث رسول خدا دربارة صداي مرد خوش         
  ).40-37:همان(كند  خواند نقل مي زيبا مي

سپس مقدسي احاديث بسياري از بخاري و مسلم و ديگر محدثان معتبر در اباحت سماع          
از عمـر كـه در      . كنـد   هايي در باب سماع و غناء، ذكر مي        و سپس از صحابه و تابعين روايت      

داد   امر دين بسيار سختگير بوده روايت است كه هم به شعر مترنم بوده و در سفر دستور مـي                  
كـه نقـل اسـت كـه غنـاء را زاد و توشـة مـسافر               بخوانند تا سـفر كوتـاه شـود چنـان          كه آواز 

  ).42: همان(دانست  مي
حنبل، با اسـناد دقيـق روايـت          مقدسي از دو تن از ائمة فرق اهل سنت، شافعي و احمدبن           

گذشت و كنيزك آنهـا شـعري را بـه آواز             كند كه وقتي شافعي از جلوي خانة قومي مي         مي
كند  از صالح پسر احمد بن حنبل نقل مي      . فت با من بياييد تا آواز او را بشنويم        خواند و گ    مي
شود كه پدرش بر فراز  الخبازه كه اهل غنا بوده، شبي در سراي او بوده، اتفاقي متوجه مي       ابن

در ). 47-46: همـان (اشـت   شنيده و حالتي شبيه رقـص داشـته   بام آمده، موسيقي ايشان را مي    
، نويسنده اين امر را ازسنت رسـول        »گفتار در نواختن دف و شنيدن آن      « :بخش بعدي كتاب  

و در  ). 55-52: همـان (پـردازد    داند و به نقل احاديث و رواياتي از پيامبر در جواز آن مي              مي
دربارة جـواز شـنيدن     » گفتار در شنيدن قضيب و اوتار     « ابتدا در فصل     السماع كتابجزء دوم   

انـد زيـرا    وتي ميان اين دو نيست و پيشينيان آن را مباح دانـسته       هيچ تفا «: نويسد اين سازها مي  
چـه دربـارة      بنابراين اصـل، اباحـه اسـت؛ چـه آن         » در شرع سخني در تحريم آن نيامده است       

سـپس بـه نقـل و نقـض همـة ايـن             . تحريم آن از رسول نقل شده بـه صـحت نپيوسـته اسـت             
  ).67 -63: نهما(ها بر اساس مذاهب مختلف فقهي پرداخته است  روايت

نويسد احاديث صـحيحي      مي» گفتار در مزامير و ملاهي    «در جستار مستقلي تحت عنوان      
كنــد كــه در  در جــواز شــنيدن لهــو اســتدلال مــي. در جــواز شــنيدن آنهــا وارد شــده اســت

ه، تجـارت و    در اين آي  ) 11/الجمعه(» إلِيَها انفضَُّوا لَهوا أَو إِذاَ رأَوا تجارةً   و«كريم آمده    قرآن
گونه كه تجارت، امـري مبـاح اسـت لهـو نيـز همـين               لهو به هم عطف شده است، پس همان       

  ).74 -71: همان(حكم را دارد 
پـردازد كـه قـائلان بـه          به نقل و نقد احـاديثي مـي       مقدسي در فصل دوم جزء دوم كتاب        

گويـد    مـي دهـد و  اند و آنها را مورد جـرح و تعـديل قـرار مـي     حرمت لهو بدان استناد جسته  
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را مـستند حرمـت لهـو       ) 31/لقمـان (» منْ يشتَْريِ لهَـو الحْـديث      الناّسِ منَ و«كساني كه آية    
اند كه اين حكم تنها دربارة همان شخص صادق است لذا كسي كـه                اند، متوجه نبوده    دانسته

  ).80-76: همان(دهد  از اين آيه براي حرمت لهو بهره بجويد، امري محال انجام مي
  

  قيسراني در تبيين اباحت سماع اسلوب ابن .4-3
مقدسي ضمن اهتمام به امور شريعت و احكام ديني، اعم از آداب و عبادات، به تصوف نيـز           

هاي آن تأكيد داشـت       ورزيد و بر امور باطني و سلوك و احوال مقتضي مقام            اهتمام وافر مي  
دانـي از طـراز او، از تـصوف         آن هم مر  «و با همان روش سختگيرانة علماي سرآمد حديث،         

در تمـدن   « كنـد كـه    و همچنين از سماع و موسـيقي چنـان دفـاع فنّـي مـي              » دفاع كرده است  
كـس در جايگـاه بلنـدي كـه او در             فرد است و از قدما و معاصرانش هـيچ         اسلامي منحصر به  

كم تا عـصر او كـه         روايت حديث دارد چنين دفاعي از موسيقي و سماع نكرده است، دست           
  ).433: 1400شفيعي كدكني، (» ن قرن پنجم و دهة نخستين قرن ششم استپايا

  

  استناد به نص قرآن .4-3-1
جويـد و همچنـين بـراي     مقدسي همانند غزالي از عقل و نقل در احياي علوم ديني مـدد مـي           

او در هر دو كتاب خويش، پس از بيان علت تـأليف هريـك از آنهـا بـه                   . اثبات حكم سماع  
جويـد و     اسـتناد مـي   » و يحل لهم الطيبـات    «: ويژه جزء آخر اين آيه      عراف به  سورة ا  157آية  
كوشد و سماع را در شمار طيبات قرار  گيري از عقل در تعميم مصاديق آن مي گاه با بهره آن
. كند مستند مي » من براي آيين راستين مبعوث شدم     «دهد و استدلال خويش را با حديث         مي

ب، از نص آيات بهره جسته است امـا ايـن بـار بـراي تأييـد                 هاي ديگر اين دو كتا      در قسمت 
  .حديثي، به آيات استناد جسته است

شـنود    مقدسي پس از احتجاج در اين حديث كه خدا صوت زيباي خوانندة قرآن را مي              
دهـد، فرمـودة رسـول خـدا را         به آواز خوشش گـوش مـي        آوازه كه صاحب زن خوش     چنان

افزايد بعـد از      در ادامه مي  . تواند حرام باشد    كه شنيدنش نمي  داند و اين     دليل اثبات سماع مي   
ايمان به خدا و وحدانيتش و رسول، بر مسلمانان واجب است كـه از اوامـر و نـواهي رسـول                     

  : جويد از همين رو به اين آيات استناد مي. خدا فرمانبرداري كنند
»و و ولُ فَخُذُوهَّالرس ُا آتاَكمنْ مع ُاكما نَهوا مفاَنتَْه اتَّقُوا ۚ◌ه و إِنَّ ۖ◌ اللَّه اللَّه يدَقاَبِ شدْالع« 



  25 / 1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  )7/الحشر(
» تَّى   فَلاَ ونُونَ حؤْملاَي بِّكر◌ٰ وكّمكحا ييمرَ فَشج منَهيب ُّوا لاَ ثمِجدي يف  ِهمـا  أَنْفُـسرَجح 
  )65/نساء(» يسلّموا تسَليما  وقضَيَت مماّ

»يمَأل ذاَبع مهيبصي تنْةٌَ أَوف مهيبُأَنْ تص رِهنْ أَمفُونَ عخاَلينَ يذرَِ الَّذحْ63/نور(» فَلي(.   
دهد كه وقتي خدا در اين آيات و غير اينها در كتاب خـود                مقدسي در اينجا توضيح مي    

م، تنها راه رسيدن به معرفت بر ما واجب كرده كه هرچه رسول خدا امر و نهي كرده، بپذيري            
وقتي اين شـرط    . امر و نهي او و هر فعل صحيح از رهگذر راويان ثقه و معروف، ميسر است               

چـه را حـرام كـرده     را پذيرفتيم، پس بايد هرچه را خدا حلال كرده، حـلال بـدانيم و هـرآن        
 آمنُـوا إِنْ جـاءكمُ   يا أيَّهـا الَّـذينَ  «وچرايي نيست و اين آية  حرام بشماريم و جاي هيچ چون    

). 6/حجـرات (» نَـادمينَ  فَعلْـتمُ  مـا  ٰ◌فاَسقٌ بنِبَإٍ فتَبَينُّوا أَنْ تصُيبوا قَوما بجِهالةٍَ فتَصُبحِوا علَى        
. پيامبر فرمود كسي كه از روي عمد بـه مـن دروغ ببنـدد جايگـاه او در آتـش جهـنم اسـت                       

شود مگر با نـص خداونـد     زي يا اباحت چيزي مسلم نمي     بينيم كه تحريم چي     ترتيب، مي   بدين
  .يا به حديث رسولش

در جـواز شـنيدن     » گفتار در مزامير و ملاهـي     «تر بيان شد مقدسي در فصل         كه پيش   چنان
لهـو نيـز حكـم    كنـد كـه      اسـتدلال مـي   ) 31/لقمـان (و  ) 11/الجمعه(لهو با تكيه به دو كريمة       

 دربارة شخص خاصـي صـادق اسـت و آن را نبايـد         حكم آية دوم نيز تنها     تجارت را دارد و   
  . تسري داد

  
  استناد به احاديث نبوي. 4-3-2

با نگاه علم الحديثي و بـا روشـي بـسيار سـنتي             «اگرچه مقدسي در ظاهر امر، مسئله سماع را         
اما در ضمن همين شيوة سـنتي كـه         ) 433: 1400شفيعي كدكني،   (» دهد مورد بحث قرار مي   

توانش اين حـافظ و روايـي سـترگ در          .  و ابتكار ويژة خويش را دارد      اختيار كرده خلاقيت  
هـا و نقـد شخـصيت مخالفـان و موافقـان غنـا و                نقد راويان حديث و جرح و تعديل روايـت        

او پس از نقـل هـر       . توان يافت  كه كمتر همتايي براي وي مي       آور است چندان   سماع، حيرت 
 طرح مباحث فني به نقد رجال حديث اعم         طور دقيق، با    حديث و روايت و ذكر اسناد آن به       

او . پردازد تا از مدافعان سرآمد موسيقي در تمدن اسلامي باشد          از مخالف و موافق سماع مي     
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با تكيه بر احاديث و سيرة حضرت رسول و مأثورات سلف، ابتدا جواز شنيدن غنـا را اثبـات              
ويـژه كـساني كـه     دازد؛ بـه پـر  كند و پس از آن به رد احاديثي كه در نهي سماع آمده مي     مي

مقدسـي بـه شـيوة خودشـان بـا آنـان رفتـار              . انـد   سماع را به دليل ضعف اسناد آن رد كـرده         
 ة صـفو  كه پيشتر نشان داديم او اين كار را به دليل اهميت آن، ابتـدا در كتـاب                  چنان. كند  مي

ي مخالفان   با طول و عرض بيشتر، از آرا       السماع كتاب   انجام داده و پس از آن، در         التصوف
ويژه به مسائلي پرداخته كـه محـدثان و فقيهـان عليـه آن نظـر             و موافقان سخن گفته است؛ به     

  . اند داده
جويد ضمن روايتي آمده كـه از همـسر پيـامبر،      اولين حديثي كه مقدسي بدان استناد مي      

. دكـر   ها و رقص آنان را مشاهده مـي         عايشه، نقل شده است كه به همراه پيامبر، غناي حبشي         
تـا يهـود و نـصاري بداننـد كـه در آيـين مـا                «: فرمايـد  آن حضرت ضمن تأييد ايـن امـر مـي         

اين روايت با مقـداري اخـتلاف و مـوجزتر در    ). 298: 1995ابن قيسراني،   (» گشايشي هست 
ايـن  . شـود   نقـل مـي    الـسماع  كتـاب  و هـم در       صفوة التصوف  سه صفحة بعدتر هم در كتاب     

فـشرد و   دانند، مقدسي بر آن پاي مـي  اند، صحيح مي فحديث را محدثاني كه مخالف تصو    
كننـد نـه      كند كه حديث، صحيح است كـه همگـان بـدان اعتـراف مـي                به اين امر افتخار مي    

موضوعه و غرايـب و افـراد و در صـحيح بخـاري و مـسلم هـم آمـده و مـورد اجمـاع همـة                           
ماع، در ايـن دو     كند كه احاديـث مـورد احتجـاج مخالفـان س ـ            مسلمانان است و استدلال مي    

  .شود صحاح يافت نمي
جويـد در ضـمن دو       حديث ديگري كه براي اثبات جواز شنيدن سماع بدان اسـتناد مـي            

داد و   روايتي آمده كه از عايشه نقل است در روز عيد به آواز دو كنيزك خـود گـوش مـي                   
 اسـت و    براي هر قومي عيـدي    «: پيامبر مداخله كرد و فرمود    . پدرش ابوبكر آنها را نهي كرد     

مقدسـي تـصريح    . كنـد   اين حديث افادة اباحة شادي و لهو در روز عيد مي          » .اين عيد ماست  
: بـرد  سخن خود را چنين به پايان مـي   كند و      پيامبر مسئله انكار غناء و سماع را رد مي         كند مي

در اين حديث كه همگي در باب صحت آن متفق هستند حجتي است براي كسي كـه غنـا                   «
كند زيرا رسول خدا آن را شنيد و از منـع اسـتماع آن نهـي كـرده                   دان امر مي  شنود و ب    را مي 
  ).302: همان(» است

جويد طـي    حديث سومي كه ابن قيسراني در اثبات جواز شنيدن سماع بدان استشهاد مي            
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كند عروس انصاري را با آواز و موسـيقي بـه همـراه               روايتي آمده كه پيامبر به عايشه امر مي       
ايـن روايـت را در      . انه بخت كند؛ چون انـصار موسـيقي را دوسـت دارنـد            همسرش روانة خ  

آوازي كـه قـرآن را    خدا به صداي مرد خوش«در ادامه از حديث . كند هردو كتاب ذكر مي 
آوازكـه بـه شـنيدن       خواند بيشتر توجه دارد از مرد صاحب كنيزك خـوش           به صوت زيبا مي   

خـاري و نيـز مـسلم آمـده اسـت، بـراي            كه در صـحاح ب    » دهد آواز خوش او علاقه نشان مي     
نويسد پس از ايمان به خـدا و رسـول، بـر مـسلمانان               جويد و مي   اثبات اباحت سماع سود مي    

  ).  304: همان(واجب است كه از اوامر و نواهي رسول خدا فرمانبرداري كنند 
  

  استناد به موافقت صحابه و تابعين. 4-3-3
حت سماع، رواياتي از برخي صحابه و تابعين در       مقدسي پس از ذكر آيات و احاديث در ابا        

ان الغنـاء زاد    «: كنـد، از جملـه روايـت يكـي از خلفـاي راشـدين               جواز سماع و غنا نقل مـي      
حنبل، بـه غنـاي اصـحاب     و اينكه برخي از ائمة فرق اهل سنت، مثل شافعي و احمد  » المسافر

اسـت كـه از جلـوي خانـة         مقدسي روايتي را از شافعي ذكر كـرده         . اند  كرده  خود گوش مي  
درنگ كنيم تا بـشنويم     : خواند، گفت   گذشت و كنيزك آنها شعري را به آواز مي          قومي مي 

  ).325: همان(
طوركلي سماع را با استناد به آيات قـرآن           آيد كه مقدسي به     از آنچه گذشت چنين برمي    

صـفوة  : و احاديث نبـوي و مـأثورات صـحابه و تـابعين و ائمـة ديـن كـه در دو اثـر خـويش               
ست كه ابـن قيـسراني       گفتني. داند   به تفصيل آورده است، مباح مي      السماع التصوف و كتاب    

كند و بعد از نقـل و         تر از صفوة رفتار مي      تر و مهربان     با مخالفان خود ملايم    السماع كتاب  در  
هاي مختلف معتقد است وقتي رسول خدا سماع را حلال كرده است پس مجالي        نقد روايت 

كنـد غنـاء و سـماع را امـري دينـي و مطلـوب                 او تـلاش مـي    . ماند  ار اين حلال نمي   براي انك 
شمار آورد كه مسلمانان نبايد ترك كنند و آن را بايـد از سـنت رسـول بـشمارند و از آن                        به

تبعيت كنند و در نهايت احاديثي را كه در حرمت لهـو روايـت شـده اسـت، مـورد جـرح و                   
 كه لهو همانند تجارت در دين ما امري بايسته و مطلوب            كند دهد و ثابت مي    تعديل قرار مي  

  .شمرده شده است 
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  سماع به روايت غزالي  .5
امــام محمــد غزالــي از مــشهورترين كــساني اســت كــه غنــاء را مبــاح كــرد و در بــسياري از 

غزالـي در   . قيسراني اتفـاق نظـر داشـت       موضوعات محل اختلاف در روزگار خويش، با ابن       
، در دو  )660-2/581(» وجـد و سـماع    «: ديـن  علـوم    احيـاي »  ربع عـادات  «هشتمين كتاب از    

به تبيين اين مهم    » درآثار سماع و آداب آن    «و  » در ذكراختلاف علما در اباحت سماع     «: باب
سماع، اول كار است و آن در دل، حالتي پديد آرد كه آن را وجـد          «: نويسد پردازد و مي   مي

د اما به حركتي ناموزون كه آن را اضطراب گوينـد و          گويند و از وجد، تحريك اطراف زاي      
  ). 2/583: 1366غزالي، (» اما موزون كه آن را تصفيق و رقص گويند

او پس از بيان و نقد اقوال مذاهب مختلف در باب حكم سـماع ضـمن اشـاره بـه اينكـه                      
»  ظـاهر اهـل «داننـدگان سـماع را     نظر دارند، حرام    بودن سماع اختلاف    علما در حلال يا حرام    

كند بلكـه هرچـه    دانسته و معتقد است كه سماع چيزي بيرون از دل انسان بر دل عارض نمي            
و در ادامـه بـر مبـاح بـودن        ) 586-584: همـان (آورد    را در دل وجود دارد به جنـبش درمـي         

او از رهگـذر    . كند زيرا هيچ نص و قياسـي بـر تحـريم آن دلالـت نـدارد                سماع استدلال مي  
شنيدن آواز خوش و موزون مفهوم است كه دل را جنباند و            «د كه در غنا     كن قياس اثبات مي  

شنيدن آواز خوش از آن روي كه خوش        ... تر آن است كه آن آواز خوش است           صفت عام 
پس از اين با تكيه بـر       ). 587: همان(» است نبايد كه حرام بود بل حلال است به نص و قياس           

نيدن آواز خـوش مبـاح اسـت منـت نهـادن حـق              كه ش ـ   دليل بر آن  «: نويسد نصوص ديني مي  
و در تفـسير ايـن   ) 1/فاطر (يزِيد في الخَْلْقِ ما يشاَء: چه گفته است تعالي است بر بندگان بدان    

مـا بعـثَ االلهُ نبَيّـا إلاِ حـسنَ      :اند كـه آن آواز خـوش اسـت و در حـديث اسـت       آيت گفته 
ّوت588: همان (»...الص(.  

دسـتة اول، سـماعي     : گنجانـد   كند و آن را در سه دسته مـي          را ذكر مي   سپس انواع سماع  
. شنود و حرام نيست چون خوشـي بـر انـسان حـرام نيـست      كه انسان از سر بازي و غفلت مي  

دستة سـوم،   . دستة دوم، سماعي كه صفتي مذموم را در دل انسان شدت بخشد و حرام است              
: ح است و آن در هفت موضـع باشـد         سماعي كه صفتي محمود را در دل شدت بخشد و مبا          

خواني، سماع شادي، سماع عاشقان و سماع  سرود حاجيان، سرود غازيان، رجزخواني، نوحه
  ). 603-595همان، (اهل وجد 
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اگـر سـماع از   : شـمارد  در ادامه، غزالي سماع را در صورت وقوع، به پنج سبب حرام مي 
سماع با آلات حرام مثل رباب و چنـگ  كه  زني يا كودكي شنيده شود كه بيم فتنه باشد، آن  

كه در آن فحش يا هجـا يـا طعـن اهـل               و بربط و رودها باشد يا ناي عراقي كه نهي شده، آن           
دين باشد، شنونده جوان باشد و شهوت بر وي غالب، آنكـه شـخص از عـوام خلـق باشـد و            

   ).611-607: همان(دوستي خدا بر او غالب نباشد 
يح در جواز سماع و اباحت مزاميـر و ملاهـي، بـرخلاف             غزالي پس از نقل احاديث صح     

دانـد و ملاهـي و اوتـار و مزاميـر را مـستثنا                مقدسي تنها كمانچه و طبـل و دف را مجـاز مـي            
داند اما در هر زمـان و مكـاني بـه             طور مطلق مباح مي     كند، حال آنكه مقدسي سماع را به        مي

كـردن    د و از سر جهل و براي گمراه       كنن  تعبير مقدسي مردماني هستند كه به شك تظاهر مي        
آيـد   از اين احاديث چنين برمـي . كنند   حرام مي   مردم هرآنچه را خدا و رسولش حلال كرده       

آنچه بعد از او در كراهيت      . كرد  دانست و به نفي آن دعوت نمي        كه پيامبر غناء را حرام نمي     
 و تـابعين، مثـل      غناء شايع شد، امري متأخر اسـت و متـأثر از آراي شخـصي برخـي صـحابه                 

آيد كه ابوبكر، منكر غناء بـوده         از دو حديث عايشه چنين برمي     . مسعود  عمرو و ابن    بن  عبداالله
-601: همـان (است و شايد همين امر باعث شده كه غنـاء در روزگـار او شـيوع پيـدا نكنـد               

602 .(  
د بـه   كـه خـو     قيـسراني، بـا وجـود ايـن         اهميت كار غزالي در اين است كه او نيز مثل ابـن           

فـشارد و خـود را        مخالفت مذهبي علماي دين واقف است، شجاعانه بر انديشة خود پاي مي           
كند كه شـافعي      كه از قول ابوطيب طبري نقل مي        طوري  داند؛ به   به تمكين از ايشان ملزم نمي     

و مالك و ابوحنيفه و سـفيان ثـوري و جمـاعتي از علمـاي مدينـه و كوفـه، سـماع را حـرام                         
او چون اعتقاد دارد كه نه قياسي مبني بر حرمت سماع وجود دارد و نـه نـصي،                  اند اما     دانسته
فشاري او بر حليت سماع او را برانگيخته  پاي). 5813: همان(توان سماع را حرام دانست     نمي

بـه جـواز سـماع رأي داده اسـت          ) ص(است كه از قول عايشه دو روايت بياورد كـه پيـامبر             
  ). 593: همان(

 ي ط ـ ،»آثـار سـماع و آداب آن      « از   لي به تفص  ،»كتاب وجد و سماع   « دوم    در باب  يغزال
 سـماع باشـد و   ة از فهـم مـسموع كـه اول درج ـ   ،در مقام نخـست . سه مقام بحث كرده است   

 كـرده كـه فهـم بـه         حيسـخن رانـده و تـصر      »  كه در خاطر مستمع افتد     يا يحمل آن بر معن   «
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 او بـه  دنينخـست شـن  :  حالـت اسـت     را چهار  هاختلاف احوال شنونده مختلف شود و شنوند      
 و ابـد يا لـذت  ه ـ ها و نغمـه  چه از لحن آن بود جزن يبي در سماع او را نص   يمجرد طبع باشد، ا   

 كنيكه بشنود و فهم كند ول ـ       آن گري سماع است، د   يها  مرتبه نيتر و از پست    مباح است  نيا
كـه بـر     آنگري سـد .سـت بر صورت مخلوق حمل كند و آن سماع جوانان و ارباب شهوت ا   

 باشد سري تي او كه گاهيها احوال نفس خود حمل كند در معاملات او با خدا و گشتن حال  
 حالت را با شرح و بـسط و نقـل           ني ا ي غزال . است اني مبتد داني سماع مر  نير و ا   تعذّ يو گاه 
 اسـت كـه از      ي كند، حالـت چهـارم سـماع كـس         ي م نيي شان تب  داني و مر  هي از صوف  ياتيحكا

 كـه  ي است از فهم او دور باشد تا به حـد يچه جز خدا  گذشته باشد و آن  و مقدمات  حوالا
  .)629 -619 :همان( آن از نفس او دور بود يها ها و معاملات نفس او و حال

 سـخن   ، آن قـت ي را در حق   مـان ي و حك  اني دوم در وجد، رهاورد فهم است كه صوف        مقام
 آن را روشـن گردانـد از   قـت يا حق ت ـ»كنـد  يها نقل م   لفظ شانيها از قول  «يغزال.  است اريبس

 ة و محادث ـ  بي غ ة و حضور فهم و ملاحظ     بي رق ة رفع پرده است و مشاهد     ،وجد «نكهيجمله ا 
 كـه   يوجد عبارت است از حالت     «،»ييجا كه تو    از آن  است تو   ي ثنا ، مفقود و آن   افتنيسر و   
 ابـد يود ب  تازه است كه مستمع آن را در نفس خ         ي وارد ، سماع است و آن پس از سماع       ةثمر
سم اول مكاشـفات و مـشاهدات كـه از بـاب علـوم و               ق نباشد؛   ي حالت از دو قسم خال     نيو ا 
 و فهم   ي و قلق و شاد    اندوه و احوال، چون شوق و خوف و         راتيقسم دوم تغ  .  است هاتيتنب

 آنكـه  يك ـي«:  دو قـسم اسـت  د كه وجرديگ ي مجهيآن نت پس از. » و بسط و قبض    يمانيو پش 
 وجـد را دو قـسمت       زي ن گري د ي و به اعتبار   »ستي دوم آن كه ممكن ن     اظهارش ممكن است،  

 لـف باشـد و آن را تواجـد         دوم آن كـه شـخص متكّ       د،ي ـكـه ناگـاه درآ      آن يك ـي«: دانـد   يم
  . »خوانند

كـه   آن«نخست  : داند يتر م  زندهي وجد به هفت وجه از قرآن برانگ       يدر ادامه سرود را برا    
 ادي ـ از مردمان قرآن را      ياريكه بس  آن« دوم   ،» نباشد  قرآن مناسب حال شنونده    يها تي آ ةهم

 شـود اثـرآن   دهي اول بـار شـن  يهاشان مكرر شده اسـت و هرچـه بـرا          ها و دل   دارند و بر سمع   
 اسـت و آواز مـوزون     ريثأوزن سخن را به ذوق شعر در نفس ت ـ        «كه    آن گري، سد » باشد ميعظ

 شـعر  ريتأث«كه   چهارم آن،»تآي و وزن در شعر باشد نه در         ستيخوش چون آواز ناموزون ن    
، پنجم آن كـه  » كه آن را طرق و دستانات خوانند مختلف شودييها موزون در نفس به لحن  
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 آواز حلـق بـدل   روني ـ كـه مـوزون باشـد ب       گري د ي و آوازها  قاعاتي موزون را به ا    ياه لحن«
و »  كرده شودانتي صني قرا نيقرآن را از مثل ا    «دف و واجب است       و يچون نا » كرده شود 

 ي كه موافق حال شنونده نباشد پس آن را كاره بـود و و       دي گو يتي ب ي گاه يمغنّ«ششم آنكه   
 اوسـت و آن حـق       صـفت  و   ي تعال يقرآن كلام خدا  «و هفتم آن است كه      » را از آن بازدارد   

 مخلوق را طاقـت آن      يها مخلوق است و صفت   ري كه غ  راي طاقت آن ندارد ز    تياست و بشر  
  .)651-629 :همان( »نباشد
از آداب ظاهر و باطن سماع و آنچه از جمله اسباب و آثـار وجـد سـتوده                  « مقام سوم    در
 تي ـرعا«اول  : دانـد  يآداب وجـد را پـنج ادب م ـ        .كند ي م ادي»  باشد دهيچه نكوه  آن باشد و 

مكـان و    زمـان و  : دي شـن  دي ـ محتاج است و الا نبا     زي سماع به سه چ    راي ز »اراني و   يوقت و جا  
 اني ـ را ز  شاني ـ ا ، هستند كه سماع   يداني مر ،اني در آن م   رايز »انر حاضر نظ«ادب دوم    .اخوان

 اسـت و ذوق سـماع       ي كـه گرفتـار اعمـال ظـاهر        ي نخست كس  :ندهستدارد و آنان سه قسم      
كـه    آنگري سـد ، اسـت يدارد اما هنوز در او حظوظ نفسانع سماق كه ذو  آنگري دود ،ندارد

. »اموختهي اما ظاهر علم به اتقان ن      آمدهلب   خدا بر دل او غا     يشهوت او شكسته شده و دوست     «
ا ننگـرد وز    ه ـ ي حاضـر دارد و بـه جـا        ، دارد و دل   نـده يگوش بـه قـول گو     «كه    سوم آن  ادب
 ادب .» احتـراز كنـد    ، ظاهر شـود   شاني مستمعان و آنچه از احوال وجد بر ا        ي در رو  ستنينگر

 ينفـس خـود توانـد ول ـ       كه ضبط    ي آواز بلند نكند در حال     هي گر هب و   زديبرنخ«كه   چهارم آن 
موافقـت  « پنجم   ادب .» ندارد اي مباح باشد چون قصد ر     دي نما هي از خود گر   اياگر رقص كند    

 و اي ـر ي در وجـد صـادق، ب ـ     زدي ـ برخ اري ـاخت ي ب ـ شاني ـ از ا  يكيقوم است در برخاستن، چون      
 پـس چـاره نباشـد از     زنـد، ي او برخ  ي اظهار وجد و مردمان برا     ي ب زدي برخ اري به اخت  ايتكلف،  

  .)660-651 :همان(» موافقت و آن از آداب صحبت است
 

  فرجام سخن. 6
 و تـصوف الة صـفو  مـشترك آن بـا      قينكـات و حقـا     وكتاب الـسماع      پژوهش كه بر   نيدر ا 

 ميافتي ـسـت، در  ا يمبتن ـ» وجـد و سـماع    «: ديـن  علـوم     احيـاي » ربـع عـادات   «هشتمين كتاب   
اختلاف در روزگار آنهـا بـا او        كه در بسياري از موضوعات محل        ي برخلاف غزال  ،يمقدس

 و ي قرآن ـاتي ـ را به آي خودداند و آرا  ي مباح م  ي امر ،يطور كل   سماع را به   اتفاق نظر دارد،  
 معتقـد اسـت در هـر زمـان و مكـان      زي ـد و نن ـك مـي  و صـحابه و ائمـه مـستند      ي نبـو  ثياحاد
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ده، حـرام   چه را خدا و رسولش حلال كر       كنند و آن   ي هستند كه تظاهر به شك م      ييهاسانان
 آن را حـرام     يدانـد و در مـوارد      يطـور مطلـق مبـاح نم ـ        سماع را بـه    ياگرچه غزال   . كنند يم
طـور    كلان دال تصوف بحث كرده و در كنار آن، بـه           ني از ا  يشتري ب ليشمارد اما به تفص    يم

 يهـا  تي رواليتحل  آورده است و ضمن نقل واني وجد سخن به م؛ آنةمبسوط از دال وابست   
  . بدان داده استيتر انهي بعد صوف،يسراني قنب با ااسي در قه،يبزرگان صوف

قيسراني، محدث و حافظ مشهور و غزالي در دفاع از تصوف و جايگاه     همچنين تأثير ابن  
سـت كـه حجةالاسـلام       گفتنـي . دانـستن سـماع نـشان داده شـد          آن و نيز نقش هردو در مباح      

براي تحصيل ) بيت المقدس(ز غرب و ديگري ا) طوس(مقدسي و امام غزالي يكي از شرق        
نظر مي رسد كه مطالب مربوط به سماع          دانش به غرب و شرق جهان اسلام سفر كردند و به          

را بايد در شرق قلمروي اسلامي تحريركرده باشند، آن هم بعد از آن كه در فقـه و كـلام و                     
 ديـن و     علـوم  احيـاي (هاي آنان    حديث تبحر يافتند و به تصوف گرايش پيدا كردند و كتاب          

هاي ديني و فكـري مهمـي اسـت و نمايـانگر شخـصيت               دربرگيرندة انديشه  )صفوة التصوف 
  .باشد فقهي و عرفاني آنان مي

قيسراني و غزالي كه از علمـاي برجـستة ديـن و از               اهميت اين بحث در اين است كه ابن       
 و از آيـات و      كردنـد   اند براي فتواهاي خود از قرآن و سنت، اقامة دليـل مـي             بزرگان حديث 

در اين جستار همين مهم با تكيه بر        . جستند  احاديث براي اثبات اباحت غناء و سماع بهره مي        
از آنچـه در    . دو كتاب ابن قيسراني و يك كتاب غزالي، تبيين و اشتراكاتشان نشان داده شد             

ه آيـد ك ـ    قيسراني و غزالي نقل شد چنين برمـي         باب سماع و حليت يا حرمت آن در آثار ابن         
ثبات رأي قائلان به حرمـت سـماع، مـانع ايـن نبـوده اسـت كـه دانـشمنداني نظيـر غزالـي و                         

ايـن رفتـار پرجـرأت و    . قيسراني به نقد آن آرا نبپردازند و مخالفت خود را اعـلام نكننـد               ابن
ــادآور      ــارة اباحــت ســماع، ي ــان آراي خــويش درب ــي در بي ــسراني و غزال ــن قي جــسارت اب

 است و نيز جسارت شـناخت       كشيش ايتاليايي جوردانو برونو    گويي سقراط حكيم و     حقيقت
  . اند داشته ها را دوست نمي كردند آن تر احساس مي چيزهايي كه پيش

  



  33 / 1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  :ها يادداشت
  .32، 1401نشر بيدگل، : ، پيتر ال كالرو، ترجمة هادي جليلي، تهرانافسانة فردگراييبه نقل از ]. 1[
باشيم كه بشناسيم حتي چيزهايي كـه پيـشتر دوسـت نمـي             بايد چندان جرأت و جسارت داشته       ]. 2[

  .543، 2005 بيروت دارالساقي، الاسود، محيط . ك.داشتيم، ر
حاوي مفاهيم اجتماعي و برآمـده از آگـاهي ايـدئولوژيك و عقايـد              «آن است كه    متن متمكن   ]. 3[

آنهـا نقـش   كننـد و زبـان در    دهـي و تثبيـت مـي     آنهـا وضـعيتي را سـازمان     .د باش ـ  گروه صوفيان 
ــا كــلام مغلــوب؛  «) 1382. (فتــوحي، محمــود: ك.ر» كننــدگي دارد تنظــيم از كــلام مــتمكن ت

  . 62-35: 10، نقد ادبي، سال سوم، شمارة »بازشناسي دو گونة نوشتار در نثر صوفيانه
خ ، تاري289-4/287،  الاعيان و انباء ابناء الزمان وفيات:.ك.دربارة زندگي و آثار ابن قيسراني ر     .]4[

 ةغـاد ؛ مقدمـه    210-12/205،سير اعلام النبلاء   99-11/92الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام،       
 .40-13، التصوف ةصفو بر ةمقدم عدرال

  

  منابع
نــشر : ، ترجمــه عليرضــا ذكــاوتي قراگوزلــو، تهــرانتلبــيس ابلــيس) 1368. (ابــن جــوزي، ابــوالفرج

  .دانشگاهي
، المجلـد الرابـع حققـه        الاعيـان و انبـاء ابنـاء الزمـان         فيـات و.). ت.د( الدين احمد    شمس ابن خلكان، 

  .دار صادر: احسان عباس، بيروت
  .، تحقيق ابوالوفاء المراغي، قاهرهالسماع كتاب). 1415( . طاهربن محمدالقيسراني المقدسي،  ابن
 :بيروت،  ةمقدم عدر  ال ة غاد تحقيق،  التصوف  صفوة). 1995( . طاهر بن محمدالقيسراني المقدسي،     ابن

 .دارالمنتخب العربي

 .، ترجمة ابوالحسن نجفي، مجموعه مسائل فرهنگ و توسعهنژاد و تاريخ). 1358. (استروس، لوي

: ، ترجمـة سـيروس ايـزدي، تهـران        تصوف و ادبيات تصوف   ). 2536. (برتلس، يورگني ادوارد ويچ   
  .اميركبير
 .  اساطير: ن، تهرامباني عرفان و احوال عارفان). 1377. (اصغر حلبي، علي

  .سنايي: ، تهرانسماع عارفان). 1376. (حيدرخاني، حسين
عشر،   جلد الحادي   تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام،       ).2003(. محمدالدين    شمسذهبي،  ال

  .دارالغرب الاسلامي: حققه بشار عواد، بيروت
: ي عبـدالقادر عطـا، بيـروت      ، تحقيـق مـصطف    سيراعلام النـبلاء  ). 2004. (الدين محمد   الذهبي، شمس 
  .العلميةدارالكتب 
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، )سـيري در آرا و احـوال شـيخ فريدالـدين عطـار نيـشابوري            (دريـاي جـان     ). 1374. (ريتر، هلموت 
 . الهدي المللي انتشارات بين: ترجمة عباس زرياب خويي و مهرآفاق بايوردي، تهران

  اميركبير:، تهرانجستجو در تصوف ايران). 1363. (كوب، عبدالحسين زرين

 .اميركبير: ، تهران)2 (ها تاريخ مردم ايران، كشمكش با قدرت). 1367. (كوب، عبدالحسين زرين

، تصحيح رينولد نيكلسون، ترجمة مهدي محبتي،       اللمع في التصوف  ). 1388. (سراج طوسي، ابونصر  
  .اساطير: تهران

روح الارواح فــي شــرح ). 1368. (الــدين ابوالقاســم احمــدبن ابــي المظفرمنــصور ســمعاني، شــهاب
 .علمي و فرهنگي: ، تصحيح نجيب مايل هروي، تهراناسماءالملك الفتاح

، مجلـة   »نظام خانقاه در قـرن پـنجم بـه روايـت ابـن قيـسراني              «). 1372. (شفيعي كدكني، محمدرضا  
 .630-573 صص4 و 3، شمارة 26دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، سال 

، به ياد ايرج افشار، در كتاب »ابن قيسراني و سماع و موسيقي«). 1400. (مدرضاشفيعي كدكني، مح 
  .438-433: انتشارات موقوفات محمود افشار: به كوشش جواد بشري، تهران

، رساله لنيـل الدرجـه      السماع عند الصوفيه  .). ق1421. (عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن عبداالله القرشي     
 .ام القريالماجيستر في العقيده، جامعه 

: كوشش حـسين خـديوجم، چـاپ چهـاردهم، تهـران        ، به كيمياي سعادت ). 1387. (غزالي، ابوحامد 
  .علمي و فرهنگي

، ترجمة مويدالدين محمد خـوارزمي،      2، ربع عادات، ج   احياء علوم الدين  ). 1366. (غزالي، ابوحامد 
 .علمي و فرهنگي: كوشش حسين خديو جم، تهران به

  . للكتابالهيئة المصرية العامة: ، قاهرهالسماع عند الصوفيه الاسلام). 1997. (فؤاد، فاطمه
از كـلام مـتمكن تـا كـلام مغلـوب؛ بازشناسـي دو گونـة نوشـتار در نثـر          «). 1382. (فتوحي، محمود 

  .62-35: 10، نقد ادبي، سال سوم، شمارة »صوفيانه
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: نالزمان فروزانفر، تهرا  بديعترجمة رسالة قشيريه،). 1345. (قشيري

  .اميركبير: الزمان فروزانفر، تهران ، تصحيح بديعفيه ما فيه). 1369. (الدين محمد مولوي، جلال
: ، تهـران  فارسـي  هـاي   نامـه   سماع: گشتن  خواهم  نهان اندر غزل خويش   ).1372(.  نجيب ،مايل هروي 
  . نشر ني

 .توس: مه محمدباقر معين، تهران، ترجپيدايش و سير تصوف). 1357. (نيكلسون، رينولد

 .سروش: ، تصحيح محمود عابدي، تهرانالمحجوب  كشف).1383. (عثمان بن هجويري، علي

، ترجمة هـادي جليلـي،      نظريه و روش در تحليل گفتمان     ) 1389. (يورگنسن، ماريان؛ فيليپس، لوئيز   
  .نشر ني: تهران
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Abstract 
The present article aims to elucidate the role of Ibn Qaysarani in defending 
Sufism and solidifying its position from the perspective of Sama’. By using 
an analytical-descriptive research method, a brief report of Ibn Qaysarani's 
two narrations in Safwa al-Tasawuf and Kitab al-Sama’ is provided. Then, 
his method in substantiating the permissibility of Sama’ is clarified. 
Furthermore, Ghazali's view of Sama in Ehyaye Olum-e-Din is examined 
and its similarities and differences with Ibn Qaysarani's view are shown. The 
importance of this discussion lies in the fact that both of them were among 
the prominent scholars of religion and among the elders of hadith, who 
sought a root for their fatwas in the Qur'an and the Sunnah, and they figured 
out a way to the Sunnah of the Prophet and the Companions for all the 
movements and states of the Sufis in the monastic system. With their 
knowledge both in the field of theology and jurisprudence as well as the 
Book and Sunnah, unlike the conservative Sufis, they issued verdicts 
concerning permissibility of Sama’, through deploying the methods of 
scholars and jurists and relying on verses, hadiths, and Sunnah. 
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